
ن
یرا

ی /ا
مد

ح
ی م

عل
س:  

عک

9چهار شنبه   12  آذر 1404  شماره 8901 بورس
irannewspaper irannewspapper

بـــا حمایـــت، بلکـــه ناگهانی و همـــراه با 
ســـقوط معیشـــت اتفـــاق می‌افتد.

اما حتی پس از دلاریزه شـــدن، مشکلات 
اصلی باقی ماند. دولت همچنان قیمت 
ســـوخت، بـــرق، آب، حمل‌ونقل و برخی 
کالاهای اساسی را پایین نگه داشت؛ زیرا 
تصـــور می‌کرد کنترل ایـــن بخش‌ها برای 
آرامش اجتماعی ضروری اســـت. نتیجه 
امـــا این بـــود کـــه بازارهای ســـیاه جدید 
شـــکل گرفتند: بازار ســـیاه سوخت، بازار 
غیررســـمی انـــرژی و چندنرخـــی شـــدن 
دوبـــاره در کالاهای یارانه‌ای. یعنی دلاریزه 
شـــدن، به ‌جای اینکه اقتصـــاد را اصلاح 
کند، فقط نـــرخ ارز را آزاد کرد اما فســـاد 

و رانت به بخش‌های دیگر منتقل شـــد. 
ایـــن بدترین شـــکل آزادســـازی اســـت: 
جایی کـــه همه قیمت‌هایی که ســـال‌ها 
بایـــد تدریجی اصلاح می‌شـــدند، ناگهان 
و یک‌بـــاره بر ســـر مـــردم آوار می‌شـــوند، 
اما دولـــت همچنان بخش‌هـــای کلیدی 
را دســـتوری نگاه می‌دارد و چرخه معیوب 

ادامه پیـــدا می‌کند.
بدتریـــن ســـناریو دقیقـــاً همین اســـت: 
قیمت‌ها آزاد می‌شـــوند، امـــا اقتصاد آزاد 
نمی‌شـــود. یعنی مـــردم شـــوک قیمتی را 
تحمـــل می‌کننـــد، امـــا اصـــاح نهادی، 
بودجه‌ای و ســـاختاری اتفـــاق نمی‌افتد. 
در چنیـــن وضعـــی، نه پـــول ملـــی قابل 

اعتماد اســـت، نـــه قیمت‌گـــذاری دولتی 
نـــه حمایـــت اجتماعـــی  کار می‌کنـــد و 

دارد.  وجود 
نتیجه می‌شود آزادســـازی بدون اصلاح، 
گرانی بـــدون بهبود و فشـــاری ســـنگین 
کـــه بـــه‌ جـــای اینکـــه مســـیر اصلاحات 
را همـــوار کنـــد، جامعـــه را فرســـوده و 
تـــوان تصمیم‌گیـــری دولـــت را ضعیف‌تر 
می‌کنـــد. نگرانـــی از آن اســـت کـــه اگـــر 
درآمـــد ارزی دولـــت بـــه دلیـــل جنگ یا 
تحریـــم بیشـــتر، کاهـــش قابل‌ملاحظه 
یابد، اقتصـــاد ایران نیز در آســـتانه خطر 
ورود بـــه همان مســـیر )بدترین مســـیر( 

می‌گیرد. قـــرار 
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خ ارز در ایران فقط قیمت یک دارایی نیست   نر
بلکه با بودجه،ساختار تجاری و انتظارات تورمی در هم تنیده است

 
تک‌نرخـــی کـــردن ارز در ایـــران در ظاهر 
تصمیمی فنی و ســـاده به نظر می‌رســـد، 
پیچیده‌تریـــن  از  یکـــی  عمـــل  در  امـــا 
اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است؛ 
اصلاحـــی کـــه از نظـــر بنـــده انجـــام آن 
چهار دهـــه قبل باید صـــورت می‌گرفت. 
کمتـــر کشـــوری در جهان امـــروز از نظام 
چندنرخـــی ارز اســـتفاده می‌کنـــد، حتی 
کشـــورهایی کـــه تورم‌هـــای بســـیار بـــالا 
داشـــته‌اند. کشـــورهایی ماننـــد ترکیـــه 
و روســـیه کـــه تـــورم آنهـــا در مقاطعی به 
پنجـــاه و هفتاد درصد رســـیده، همچنان 
نظام ارزی تک‌نرخی خـــود را حفظ کرده‌ 
و اجـــازه نداده‌انـــد بازار ارز بـــه چند نرخ 
رســـمی و غیررســـمی تجزیـــه شـــود. این 
نکتـــه نشـــان می‌دهـــد کـــه چندنرخـــی 
کردن ارز در ایـــران نه ضرورتی اقتصادی، 
بلکه انتخابی سیاســـتی بوده که سال‌ها 

بـــدون اصـــاح باقی مانده اســـت.
دشـــواری موضوع از آنجاست که نرخ ارز 
در ایـــران فقط قیمت یـــک دارایی یا ابزار 
مبادله نیســـت، بلکه بـــا بودجه دولت، 
سیاست خارجی، ســـاختار تجاری کشور 
و انتظـــارات تورمـــی درهم‌تنیده اســـت. 
چندنرخـــی بـــودن ارز طـــی ســـال‌ها به 
بخشـــی از ســـازوکار تأمین مالـــی دولت 
تبدیل شـــده و دولت نیز از این وضعیت 
منتفـــع بـــوده اســـت؛ همان‌گونـــه کـــه 
گروه‌هـــای خـــاص نیـــز از ایـــن تفـــاوت 

خ‌هـــا بهره‌مند شـــده‌اند.  نر
صرفـــاً  چند‌نرخـــی  نظـــام   ، یـــن برا بنا
محصول فشـــار گروه‌های خاص نیست، 
بلکـــه در لایه‌هـــای ســـاختاری اقتصـــاد 
ایران نیز رســـوخ کرده و به شـــکل عادتی 

نهادی در آمده اســـت. جریان چپ، هم 
چپ اســـامی و هم چپ عرفـــی، به ‌طور 
ســـنتی با تک‌نرخی کـــردن ارز مخالفت 
اقدامـــی »بازارگرایانـــه«  را  کـــرده و آن 
دانســـته اســـت. به همین دلیل در تمام 
این ســـال‌ها حمایت سیاســـی لازم برای 
اصـــاح این ســـاختار به ‌وجـــود نیامده و 
این نظـــام پرهزینه حفظ شـــده اســـت.

از ســـوی دیگـــر، در داخـــل مجلـــس نیز 
هنـــوز طرفـــداران پرقدرتـــی بـــرای نظام 
ترکیـــب  و  دارنـــد  وجـــود  چندنرخـــی 
پیچیـــده منافع، مخالفت‌های سیاســـی 
و برداشـــت‌های نادرســـت موجب شده 
کـــه تک‌نرخـــی کـــردن ارز همـــواره بـــه‌ 
عنـــوان موضوعـــی پرریســـک و هزینـــه‌زا 
مطـــرح شـــود. از آنجـــا که ایـــن بحث به 
شـــکل نادرســـت در افکار عمومی مطرح 
می‌شـــود، بخش بزرگـــی از مـــردم هم با 
آن مخالفـــت می‌کننـــد؛ زیـــرا پیامدهای 
ابتدایـــی آن بـــدون توضیـــح درســـت، 
به افزایـــش قیمـــت برخی کالاهـــا تعبیر 
می‌شـــود. بـــه همیـــن دلیـــل تک‌نرخی 
ارز فقـــط اصلاحـــی اقتصـــادی  کـــردن 
نیســـت، بلکه موضوع پیچیده سیاســـی 
اســـت کـــه حـــل آن نیازمنـــد اجمـــاع و 
فهم مشـــترک میـــان سیاســـت‌گذاران، 
مجلس، جامعه نخبگانی و مردم اســـت.

 
 پیامدهای درآمدی دولت

 و مسأله تخصیص ارز
در حـــوزه درآمـــدی، چندنرخـــی بـــودن 
ارز منبعـــی عمده بـــرای »درآمـــد پنهان« 
دولت بوده اســـت. دولت هـــم از تفاوت 
نرخ تســـعیر در بودجه با نرخ آزاد منتفع 
می‌شـــود و هـــم از فـــروش ارز ارزان بـــه 
برخـــی واردکننـــدگان و فـــروش گران‌تر 
در سیســـتم‌های دیگـــر. ایـــن اختـــاف 
نـــرخ در عمـــل ماننـــد مالیـــات پنهان بر 
مـــردم و فعـــالان اقتصـــادی اســـت. در 
مقابـــل، وقتـــی ارز تک‌نرخی می‌شـــود، 
دولت بخشـــی از ایـــن رانـــت بودجه‌ای 

را از دســـت می‌دهـــد و ناچـــار می‌شـــود 
بـــا شـــفافیت بیشـــتری مالیـــات بگیرد، 
اندازه دولت را کوچک کنـــد، یا هزینه‌ها 
را تعدیـــل کنـــد. بـــه همین دلیل اســـت 
کـــه تک‌نرخی‌ســـازی بـــدون اصلاحـــات 
بودجـــه‌ای پایـــدار نمی‌مانـــد و هـــر بـــار 
با کمبـــود ارز یا کســـری بودجـــه، دولت 
دوبـــاره بـــه ســـمت چندنرخـــی شـــدن 

بازمی‌گـــردد.

 برندگان و بازندگان 
تک‌نرخی‌سازی ارز

 ، ن بازنـــدگا و  ن  برنـــدگا ع  موضـــو ر  د
تجربه‌هـــای ایـــران نشـــان می‌دهـــد کـــه 
در کوتاه‌مـــدت برخـــی گروه‌هـــا بازنـــده 
می‌شـــوند و برخی دیگر برنـــده. برندگان 
شـــامل صادرکنندگان، بنگاه‌های تولیدی 
و فعـــالان اقتصادی شـــفاف هســـتند که 
از حـــذف رانـــت و فســـاد ســـود می‌برند. 
همچنین مـــردم عادی از حـــذف امضای 
بهره‌منـــد  د  فســـا هـــش  کا و  یـــی  طلا
ذی‌نفعـــی  وه‌هـــای  گر امـــا  می‌شـــوند. 
کـــه از اختـــاف نـــرخ ارز ســـود می‌برند؛ 
یعنـــی برخـــی واردکنندگان، شـــبکه‌های 
غیررســـمی انتقال ارز، واسطه‌ها و کسانی 
کـــه از تأخیر در تســـعیر ســـود می‌برند )از 
قبیل تراســـتی‌های موجـــود(؛ بزرگ‌ترین 
خواهنـــد  تک‌نرخی‌کـــردن  بازنـــدگان 
بـــود. در ســـطح کلان نیز اگـــر تک‌نرخی 
کـــردن بـــا تـــورم بـــالا و کســـری بودجـــه 
پایـــدار همـــراه باشـــد، مـــردم دوبـــاره با 
موج تـــورم و کاهـــش ارزش پـــول روبه‌رو 
تبدیـــل  تک‌نرخی‌ســـازی  و  می‌شـــوند 
می‌شـــود بـــه »اجتماعی‌ســـازی هزینـــه« 
بنابرایـــن  ســـود«.  »خصوصی‌ســـازی  و 
تک‌نرخی‌ســـازی زمانـــی موفـــق و پایـــدار 
اســـت که همراه با انضبـــاط مالی، کنترل 
کســـری بودجه، بهبود روابـــط خارجی و 
افزایش دسترســـی به منابـــع ارزی انجام 
شـــود؛ وگرنه تجربه‌هـــای گذشـــته تکرار 

خواهد شـــد. 

بدترین سناریو چیست؟
در بدتریـــن ســـناریویی کـــه هـــر اقتصاد 
دولـــت  کنـــد،  تجربـــه  اســـت  ممکـــن 
تـــوان مهـــار قیمت‌هـــا، کنتـــرل بودجه 
و مدیریـــت انتظـــارات را کاملاً از دســـت 
می‌دهـــد. در ایـــن وضعیت، کشـــور وارد 
مرحلـــه‌ای می‌شـــود که تـــورم از شـــکل 
»بالا« بـــه شـــکل »مهارناشـــدنی« تبدیل 
نه‌فقـــط  قیمت‌هـــا  یعنـــی  ؛  د می‌شـــو
ماهانـــه، بلکـــه هفتگـــی و حتـــی روزانه 

جهـــش می‌کننـــد. 
ایـــن همـــان وضعیتی اســـت کـــه پیش 
از ونزوئـــا در آرژانتیـــن نیـــز دیده شـــد: 
دولـــت نـــرخ رســـمی ارز را پاییـــن نگـــه 
داشـــته بود، اما کســـری بودجـــه و چاپ 
پول ادامـــه داشـــت و بـــازار آزاد مدام به 
واقعیـــت نزدیک‌تر می‌شـــد. وقتی دولت 
نتوانســـت قیمت‌ها را اصلاح کند و نظام 
چندنرخی را جمع کند، کنترل از دســـت 
رفـــت و مردم خودشـــان همه‌چیـــز را به 

دلار قیمت‌گـــذاری کردند. 
در ونزوئـــا همیـــن مســـیر بـــا شـــدت 
بســـیار بیشـــتری رخ داد. ســـال‌ها نـــرخ 
گســـترده،  یارانه‌هـــای  چندگانـــه،  ارز 
قیمت‌گذاری دســـتوری و کسری بودجه 
مزمن ادامه داشـــت، امـــا هیچ اصلاحی 
انجام نشـــد. وقتی تورم بـــه صدها هزار و 
ســـپس میلیون‌ها درصد رســـید، بولیوار 
در عمـــل ارزش خـــود را از دســـت داد. 
در ایـــن نقطـــه، اقتصاد »بـــه ‌زور« دلاریزه 
شـــد؛ چـــون مـــردم دیگر پـــول ملـــی را 

نمی‌پذیرفتنـــد. 
کســـب‌وکارها، خانـــه، اجـــاره، پس‌انداز، 
دســـتمزد و حتـــی خریـــد نـــان و مـــواد 
غذایی بـــا دلار انجام می‌شـــد. این دقیقاً 
نقطه‌ای اســـت که تـــورم از کنترل خارج 
می‌شـــود و نرخ رســـمی و بـــازار آزاد یکی 
می‌شـــود؛ نه از روی اصلاح، بلکه از روی 
فروپاشـــی. یعنی همان بدتریـــن اتفاق: 
قیمت‌هـــا یک‌بـــاره واقعـــی می‌شـــوند، 
امـــا ایـــن »واقعی شـــدن« نـــه به‌تدریج و 

حسین عبده تبریزی

اقتصاددان

یادداشت

در مـــورد نحـــوه تخصیص ارز، تک‌نرخی‌ســـازی ریشـــه 
بســـیاری از فســـادها، لابی‌هـــا و امضاهـــای طلایـــی را 
می‌خشـــکاند. در ســـاختار چندنرخـــی، هـــر جا دولت 
تصمیـــم می‌گیرد »چه کســـی با چه نرخـــی ارز بگیرد«، 
همان‌جـــا رانت شـــکل می‌گیـــرد و طبقـــه‌ای نزدیک به 
قدرت از این رانت بهره‌مند می‌شـــود. تک‌نرخی‌ســـازی 
یعنی حذف صف‌هـــا، حذف تخصیص‌های ســـلیقه‌ای 
و ســـپردن ارز به بـــازار، اما این مســـتلزم آن اســـت که 

کشـــور از نظـــر روابط خارجـــی دچار کمبود ارز نشـــده 
باشـــد. اگر وضعیت تحریم ســـخت باقی بماند و درآمد 
نفتی محدود باشـــد، حتی تک‌نرخـــی کردن نیز ممکن 
اســـت دوباره بـــه »تخصیص دســـتوری« تبدیل شـــود، 
چون دولت قادر نیســـت تقاضا را به‌طور کامل پوشش 
دهـــد. بنابرایـــن تک‌نرخی کـــردن بدون عادی‌ســـازی 
نســـبی روابط خارجـــی و افزایش دسترســـی به منابع 

ارزی، پایداری لازم را نخواهد داشـــت.

ـــرش بـ

تک‌نرخی کردن ارز نیازمند دسترسی به منابع ارزی


